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مهمان‌نوازی در وضعیت جنگی
گزارش میدانی از مرکز استان مازندران که با افزایش چشمگیر مسافران روبه‌رو شد

 

اینجا شـــهری اســـت در آغوش جنگل و 
دریا. گرچـــه زبان مردمان مهمان‌نوازش 
مازنی اســـت، امـــا این روزهـــا صف‌های 
نانوایی و جایگاه‌های ســـوخت این شهر 

پر شـــده از لهجه تهرانی. 
با آغاز حمله نظامی اســـرائیل به مناطق 
غیرنظامی پایتخت بسیاری از خانه‌های 
مســـکونی خالـــی و خانه‌‌هـــای زیـــادی 
درایـــن شـــهر پر شـــد. اینجا شهرســـتان 

ســـاری مرکز اســـتان مازندران است که 
در آخریـــن هفتـــه فصـــل بهـــار، میزبان 
مســـافران زیـــادی از اقصی‌ نقـــاط ایران 

به خصوص شـــهر تهران شـــد. 
به گـــواه آمارهای رســـمی در ایـــام نوروز، 
مازنـــدران پذیـــرای بیشـــترین مســـافر 
از شـــهرهای مختلـــف ایـــران اســـت و 
هفتـــه آخـــر خردادمـــاه 1404 بـــار دیگر 
ایـــن آمـــار تکرار شـــد بـــه ‌طوری‌کـــه به 
گفتـــه محمدعلـــی نوبخـــت فرمانـــدار 
ســـاری، برای اقامـــت مســـافران در این 
شهرســـتان، ظرفیت اســـکان رسمی ۳۰ 
هـــزار نفر در شـــبانه روز فراهـــم و ۴ هزار 
ظرفیـــت اســـکان اضطـــراری در مناطق 
مختلـــف شـــهری و روســـتایی تـــدارک 

دیده شـــد.

 شرمنده هموطن‌ها نشدیم
ز  ا یکـــی   » یحیـــی ه  د مامـــزا ا « محلـــه 
یـــن  تر مد آ رفت‌و پـــر  و  یـــن  یمی‌تر قد
محله‌های شـــهر ساری اســـت. این محله 
به دلیل نزدیکی بـــه امامزاده و البته بافت 
تاریخـــی آن از مناطق پر رفت و آمد شـــهر 
اســـت؛ البتـــه ایـــن رفت‌وآمـــد در آخرین 
هفتـــه فصـــل بهـــار بیشـــتر شـــد. »دایی 
موســـی« صاحـــب خواربارفروشـــی محله 
کـــه از 30 ســـال پیـــش در دکان پدری‌اش 
مشـــغول کار اســـت، دلیـــل ایـــن افزایش 
رفـــت و آمـــد را تعـــداد زیـــاد مســـافرانی 
می‌دانـــد کـــه اینجـــا ســـاکن شـــده‌اند؛ 
»همیشه از اواسط تابســـتان اینجا شلوغ 
می‌شـــود ولـــی امســـال کـــه ایـــن مـــردک 
جنایتکار بـــه خانه و زندگی مـــردم حمله 

کـــرد، از اول هفتـــه اینجـــا خیلی شـــلوغ 
شـــد. خیلی از مشـــتری‌ها غریبه بودند و 
از لهجه آنها مشـــخص بود که اهل تهران 
هســـتند. من یکی که اصلاً از این شلوغی 
ناراحت نیســـتم. به جان خودم قســـم نه 
برای اینکه مشـــتری‌ها بیشـــتر شدند، به 
این خاطر که شـــکر خدا شـــهر مـــا امن‌تر 

بـــود و شـــرمنده هموطن‌ها نشـــدیم.«

زندگی عادی در جریان است
نزدیـــک شـــهرداری شـــهر، از زن جوانی که 
لباس فرم بـــه تـــن دارد آدرس یک نانوایی 
در همین حوالی را می‌پرســـم. در حالی که 
با اشاره دســـت خیابان روبه‌رویی را نشانم 
می‌دهد ســـوال می‌کند مســـافر هستی؟ از 
شـــهر شـــما چه خبر؟ چند دقیقه‌ای با هم 

»فرزاد« صاحب یکی از بنگاه‌های مشـــاور 
امـــاک همیـــن منطقـــه اســـت. در مورد 
ترافیک شهر و مشکلات احتمالی که طی 
هفته پایانـــی خردادماه شـــاهد آن بوده از 
او ســـؤال می‌کنم و بـــا روی خوش جواب 
می‌دهـــد: »فدای ســـر مادرمان ایـــران. ما 
بچه این کشـــوریم و اگر ایـــن روزها به داد 
هم نرســـیم پـــس کی کنـــار هم باشـــیم. 
شکر خدا کشـــور بزرگی داریم که دشمن 
ما زندگی توی همچین ســـرزمین پهناوری 
را حتی به خـــواب هم ندیده. حالا که یک 
بخشـــی از کشور آرام نیســـت، این وظیفه 
امثال من هســـت که در شـــهرهای آرام‌تر 
مهمان‌نـــوازی کنیم و بـــا چالش‌های این 

مهمان‌نوازی هم کنـــار بیاییم.«
فرزاد طی این مـــدت، چند واحد آپارتمان 
را بـــه صـــورت رایـــگان و خانه‌هـــای زیادی 
را با اجـــاره بهای بســـیار پاییـــن در اختیار 
مسافران قرار داده است. دلیل این شکل 
از نوعدوســـتی را می‌پرسم و می‌گوید: »اگر 
هـــر کـــدام از ما به قـــدر توان‌مان دســـت 
هموطنـــان را بگیریـــم، دشـــمن خارجی 
وجـــود نمی‌کند بین مـــا تفرقه بینـــدازد و 
ما را بترســـاند. شـــکر خدا من دســـتم به 
دهنـــم می‌رســـد و وظیفه خـــودم می‌دانم 
کـــه در حد توانم کمک کنـــم، البته من در 
مقابل دوســـتم مجید هنوز کاری نکردم.«

کـــه  اســـت  ســـاله‌‌ای   40 پـــدر  مجیـــد 
بـــا یکـــی از نیســـان‌های آبـــی این شـــهر 
امـــور خانـــواده‌اش را می‌گذرانـــد. مردی 
قوی‌هیکل که قلبی بســـیار مهربان دارد. 
او در ایـــن چند روز به هر چادر مســـافرتی 
که در بوســـتان‌‌های شـــهر دیده ســـر زده 
و مســـافران را بـــه خانه‌اش دعـــوت کرده 
اســـت. تا امروز او با 5 خانواده ایرانی آشنا 

شـــده و از آنهـــا پذیرایی کرده اســـت.

 یک عمر دعای خیر
مســـافران پرشـــماری در هفته آخر خرداد 
خودشـــان را به »ترمینال دولت« در شـــهر 
ســـاری رســـاندند. خانواده منصوری 4 روز 
پیش در همیـــن ترمینال از ماشـــین یک 

راننـــده منصـــف پیاده شـــدند و حـــالا که 
می‌خواهنـــد به تهـــران بازگردنـــد، دنبال 

همـــان راننـــده می‌گردند. 
»همیشه عده‌ای هستند که از آب گل‌آلود 
ماهـــی می‌گیرنـــد. ایـــن آدم‌ها طـــوری از 
شرایط نابسامان سوءاســـتفاده می‌کنند 
که تا عمر باقی اســـت از خودشان خاطره 
بد به جا می‌گذارنـــد. ولی درعوض بعضی 
آدم‌ها در مواقع حســـاس جـــوری برخورد 
می‌کنند کـــه یک عمـــر دعای خیـــر برای 

خودشـــان می‌خرند.«
اینها را زن جوانی می‌گوید که روی صندلی 
حیاط پایانه مســـافربری نشســـته و سعی 
دارد دختـــر کوچولویـــش را ســـرگرم کند. 
اینطـــور که تعریـــف می‌کند ســـاکن غرب 
تهران هســـتند و همســـرش مازنی است. 
بـــا افزایش صـــدای انفجارها دخترشـــان 
بی‌تابـــی می‌کـــرد و بـــرای اینکـــه خانواده 
همســـرش هم از نگرانـــی در بیایند راهی 
شـــمال شـــدند. در ترمینال شـــرق تهران 
اغلـــب راننده‌هـــا کرایه حداکثـــر 500 هزار 
تومانـــی را تـــا 5 و حتی 10 میلیـــون تومان 
بالا بـــرده بودند، اما راننده میانســـالی که 
آنها را به شـــهر ساری رســـانده، همان نرخ 
مصوب را گرفته و در طول مسیر هم بارها 
ســـعی کرده به آنها دلداری دهد که خیلی 
زود به خانه خودشـــان برخواهند گشت.

مردم پناه هم شدند 
عشـــق به ایران چهره دیگـــری از جنگ را 
نشـــانمان داد. مردم بـــه روی هم آغوش 
گشـــودند و پناه یکدیگر شـــدند. هرچند 
قلب‌هایمان از تجاوز بی‌رحمانه دشـــمن 
بـــه خـــاک میهـــن، آکنـــده ازغـــم واندوه 
شـــد، اما شـــعله مهربانی و نوعدوســـتی 
غ از  در وجودمـــان روشـــن مانـــد تـــا فـــار
هر ســـلیقه و اندیشـــه‌ای، به ایـــن مؤمن 
باشـــیم که تغییـــر نظـــم عـــادی زندگی، 
ایســـتادن در صف‌هـــای طولانی، علامت 
ســـؤال‌های بیشـــمار و ناملایمتی‌ها را به 
جـــان خواهیـــم خرید اگـــر که نـــام ایران 

در میان باشـــد.
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صحبـــت می‌کنیم و »شـــوکا« از تجربه‌های 
شـــخصی و کاری‌اش در شـــهرداری وهفته 
متفاوتی که بـــر همه مردم ایران گذشـــت 
می‌گوید: »روزهای اول هفته که مســـافران 
به اینجا آمده بودند نظم شـــهرکمی به هم 
ریخت؛ جلوی نانوایی‌هـــا و پمپ بنزین‌ها 
صف‌های طولانی تشـــکیل شده بود. حتی 
به خیلی‌ها بیشـــتر از یک عـــدد نان بربری 
نمی‌رســـید. یا مثـــا  خیلی از قفســـه‌های 
فروشـــگاه بـــزرگ و معـــروف شـــهر کـــه در 
جـــاده منتهی به »قائمشـــهر« وجـــود دارد 
خالی شـــده بود. در صورت خرید بالای 500 
هزار تومان می‌توانستیم یک قوطی روغن 
خوراکی بخریم، حتی در همین شـــهرداری 
خیلی از افرادی که به دلیل ســـاخت و ساز 
غیرمجـــاز باید جریمـــه پرداخت می‌کردند 
بـــه بهانـــه اینکـــه حســـاب بانکی‌شـــان با 
اختلال مواجه اســـت پرداخـــت جریمه را 
تعویـــق انداختنـــد خلاصـــه کـــه در همین 
چندروز چندبـــار ناخـــودآگاه این جمله به 
زبانـــم می‌آمد که مگـــر جنگـــه! ولی خب 
واقعیت همین بود و کشـــور هم در شرایط 
جنگـــی قـــرار داشـــت، امـــا خوشـــبختانه 
هرچه گذشـــت وضعیت بهتر شـــد و حالا 
دیگـــر خودم بارها شـــاهد بـــودم که خیلی 
از همشـــهری‌ها از خریدهـــای غیرضروری 
یـــا حتی بـــا حجم زیـــاد منصرف شـــدند تا 
مســـافرانی که مهمان شـــهر ما هستند در 

نباشند.« مضیقه 
شـــوکا درســـت می‌گویـــد. زندگـــی عـــادی 
در شـــهر جریـــان دارد و بـــا وجـــود حضور 
مسافران بســـیار، نانوایی‌ها، داروخانه‌‌ها، 
مراکز درمانـــی و خدماتی، فروشـــگاه‌های 
مـــواد غذایـــی و جایگاه‌هـــای ســـوخت در 

آرامـــش خدمات‌رســـانی می‌کننـــد.

فدای سر ایران
محلـــه نعلبنـــدان از محله‌هـــای قدیمی 
شـــهر ســـاری اســـت. مســـجد جامع این 
شـــهر و چنـــد بیمارســـتان تخصصـــی و 
فـــوق تخصصـــی حوالـــی همیـــن محلـــه 
واقـــع شـــده‌اند و به همین واســـطه رفت 
و آمـــد در آن زیـــاد اســـت؛ البتـــه بـــا آغاز 
دســـت‌درازی رژیـــم جنایتکار بـــه مناطق 
مســـکونی و غیرنظامـــی کشـــور و آمـــدن 
تعـــداد زیـــادی از هموطنان به این شـــهر 
شـــمالی، حجـــم ترافیـــک در محـــدوده 
خیابان‌هـــای طبرســـی، قـــارن و آیت‌الله 
کاشـــانی بیشـــتر شـــده اســـت. ضمـــن 
اینکه فعال شـــدن ایســـت‌های بازرسی و 
گشت‌های شـــبانه‌روزی هم بر حجم تردد 
در این بخش مرکزی شـــهر افزوده است. 
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